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روزنه

مسئله کاتالونیا و خاورمیانه
اتفاقــات کاتالونیا فقط مربوط به اســپانیا و اتحادیه اروپا نیســت: 
مســئله کاتالونیــا ماهیت اصل حاکمیت را نشــانه مــی رود. ماجرای 
کاتالونیــا به ویژه در خاورمیانه- که ۴۰ تکه ای دائمی از درگیری هاســت 
و دارای نهادی همچون اتحادیه اروپا نیســت- می تواند به مثابه برج و 

بارویی برای حمله به مرزهای ملی به کار رود. 
اصل تعیین سرنوشــت ملت ها که در منشــور ســال ۱۹۴۵ سازمان 
ملل ثبت شده، با قطع نامه ۱۵۱۴ سال ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد اصلاح 
و معتدل شــد. این اصل هر گونه تلاش بــرای ازبین بردن وحدت ملی 
و تمامیت ارضی یک کشــور را با اصول منشور ســازمان ملل ناسازگار 
می داند. اشــتباه اســت اگر فکر کنیم منطقه یا مناطقی از یک کشــور 
نمی توانند از آن جدا شــوند و اســتقلال خود را به دســت آورند. برای 
مثال، در صورتی کاتالونیا می تواند به اســتقلال دست یابد که در قانون 
اساسی اســپانیا اصلاحاتی صورت پذیرد، یعنی ماده ای در آن گنجانده 

شود مبنی بر اعطای حق تعیین سرنوشت یک منطقه به خود آن. 
بدیهی اســت تحقق چنین ســناریویی مســتلزم موافقــت اکثریت 
دو ســومی مجلس اســت که فعلا و تا اطلاع ثانوی در اســپانیا یافت 
نمی شــود. به همین دلیل دولت جدایی طلب از همان ابتدای انتصابش 
در ۲۰۱۵ با نقض قانون اساسی اسپانیا و نیز مجلس کاتالونیا، اقداماتی 
برای یک جدایی یک طرفه انجام داد که برای سازماندهی یک همه پرسی 
درباره مســائل داخلی، حصــول رأی اکثریت در مجلس منطقه کفایت 
می کند. بدین ترتیب، قانون همه پرســی با یک اکثریت ساده به تصویب 
رســید. علاوه بر این، فقط ۴۰ درصــد رأی دهندگان نظر خود را از طریق 
صندوق رأی بیان کردند؛ رقمی که برای اعتبار کافی بخشیدن - حتی به 

شکلی ظاهری- بسیار کم به نظر می رسد. 
اعلامیــه اســتقلال روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ در نهایت و بــا دلایل کافی، 
به عنوان نقض حقوق بین المللی شناخته شد و هیچ کشوری جمهوری 

کاتالونیا را به رسمیت نشناخت. 
استثناها

از منظــر حقــوق بین الملل، تنها اســتثنای قاعــده  تمامیت ارضی، 
مســتعمره ها و ســرزمین های اشــغالی اند. اما اســتقلال های پس از 
فروپاشی جماهیر شوروی، یا جدایی چک اسلواکی یا یوگسلاوی چطور؟
در دو مــورد اول، حق تعیین سرنوشــت ملت ها در قانون اساســی 
این کشــورهای سوسیالیســتی وجود داشــت. همچنین برچیده شــدن 
دولت هــای مذکور از منظــر حقوق بین الملل هیچ مشــکلی به وجود 
نیاورد. در قانون اساســی سال ۱۹۷۴ یوگســلاوی، تصریح شده که این 
کشــور «اجتماعــی دولت مــدار از ملت ها و جمهوری هایی اســت که 
آزادانه با هم متحد شــده اند». جدایی این کشــور نیز به چشم جامعه 
جهانــی با قوانیــن بین المللی مطابقت داشــت. جدایی طلبی در آنجا 
همچنین پیامد وضع حق تعیین سرنوشت به مثابه «آخرین راه حل» در 

بستری از جنگ داخلی بود. 
از ســال ۱۹۴۵، هرگونه جدایــی در مذاکره با دولــت مرکزی اتفاق 
افتــاده اســت. مثال های گواه بر آن، اســتقلال مونته نگــرو در ۲۰۰۶ یا 
ســودان جنوبی در ۲۰۱۱ اســت و نیز همه پرســی های ناموفق در کبِک 
(۱۹۹۵) و اســکاتلند (۲۰۱۴) کــه بــه صــورت قانونی برگزار شــدند. 
بااین حال، اســتثناهایی هم وجود دارد: برای مثال، در سال ۲۰۱۴ کریمه 
به شکل یک جانبه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرد و به سرعت پس 
از آن به دولت فدرال روسیه ملحق شد. جامعه بین المللی این عمل را 
به رسمیت نشناخت که این عدم پذیرش جهانی، درهر حال تغییری نیز 

در امور واقع ایجاد نمی کند. 
ابزار امپریالیستی

بــرای  بین  المللــی  یــک حــق عمومــی  اول، وجــود  نــگاه  در 
به رسمیت شناختن تعیین سرنوشــت ملت ها به عنوان نقطه ای مرجع
– همان نگاه کاتالان های ملی گرا – خبری بسیار خوش برای ملت های 
سرکوب شده در خاورمیانه اســت. آیا می توان آنچه را که به کاتالا ن ها 
داده می شود، از فلسطینی ها دریغ کرد؟ منطقی خواهد بود که اسرائیل 
کشور کاتالونیا را به رســمیت نشناسد. تل آویو نیز از به رسمیت شناختن 
کوزوو ســر باز می زند. در ســال ۲۰۰۸، کوزوو به شــکلی یک جانبه و با 
حمایت بخش قابــل توجهی از جامعه بین المللی از صربســتان جدا 
شد. اسرائیل، نگران از اینکه برای دولت فلسطینی مصداق و سابقه ای 
جهانی ایجاد نشــود، کمابیش همان خط مشی را در مواجهه با مسئله 

کاتالونیا در پیش گرفته است. 
نقشه فرضی از خاورمیانه چندپاره شده

ترکیه به نوبه خود استقلال کوزوو را در کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن 
به رسمیت شناخت، اما در قبال کاتالونیا از انجام همین کار امتناع ورزید. 
بدون شــک، آنکارا در به رسمیت شناختن دولتی با ۹۵ درصد مسلمان 
در اروپا، منافع ژئوپلیتیک آشــکار و روشــنی داشته اســت. بااین حال، 
معلوم نیســت چرا و چطور این کشــور – با جمعیتی شامل ۲۰ درصد 
کرد، اغلب خواهــان جدایی–می تواند یک جدایی طلبی یک طرفه را در 

خارج به رسمیت بشناسد. 
در اینجا به منطق سیاسی با هندســه متغیر وارد می شویم: ۹ سال 
بعد از تجاوز نظامی ســال ۱۹۷۴ ترکیه به قبرس، قبرس شمالی اعلام 
اســتقلال کرد و آنکارا این واحد را که در واقــع به خودش تعلق دارد، 

به رسمیت شناخت. 
اســرائیل نیز بنا بــر همین رویکرد و بر خــلاف مخالفتش با دکترین 
جدایی یک طرفه، تابه حال تلاش کرده یک واحد به اصطلاح «مستقل» 
در لبنان جنوبی در ۱۹۷۹ بســازد. دقیقا مشابه کاتالونیا، هیچ یک از این 
دو واحد سیاسی- جغرافیایی هرگز از طرف یک کشور سوم به رسمیت 

شناخته نشده اند. 
روشــن اســت که در این موارد، موازنه قــدرت در نهایت بر اصول 
حقــوق بین الملل، غلبه دارد و عامل مهم تری اســت. قدرت ها به میل 
خود به اســتدلال هایی منتج از حقوق بین الملل برای توجیه دلیل خود 
اســتناد می کنند و اگر دولت های محلی ملعبه دســت قدرتی خارجی 
باشــند، اســتقلال طلبی یک دولت – فلســطینی، کرد، ارمنی، آشوری 
و ...  بــه ســادگی مورد سوءاســتفاده قرار می گیرد. ایــن نظریه به ویژه 
درباره دولت هایی همچون ســوریه یا عراق صــدق می کند که ترس از 
تکه تکه شــدن آنها به چندین خرده دولت وجود دارد؛ خرده دولت هایی 
که یکی در مخالفت با دیگری بنا شــود. به عبارت دیگر، دکترین تعیین 
سرنوشــت ملت ها می تواند به شــکلی متناقض نما به عنــوان ابزاری 
امپریالیســتی به کار گرفته شــود. کسی که امروز از اســتقلال کاتالونیا 
حمایت می کند، بایــد بداند که با بازکردن این جعبه پاندورا، ملی گرایی 
در همه  جا تشــدید خواهد شد و به تبع، شبح و ترس فروپاشی خود به 
دلیل و عامل ثباتِ در خاورمیانه ازپیش شــکننده و متزلزل بدل خواهد 
شــد. سنگین کردن وزنه حقوق بین الملل به طرف تفسیر حداکثری حق 
تعیین سرنوشــت – یا به طور خلاصه، به کارگیری دکترین جدایی طلبان 
کاتالان – کادویی اســت که هرکس بتواند از آن استفاده یا سوءاستفاده 

کند، با کمال میل آن را خواهد پذیرفت. 
Orient-le-Jour :منبع*

غلامرضا امامى

فرانکفورت، شــهر برج های بلند اســت و بانک های بزرگ. اما شهرتش به 
بزرگ ترین نمایشــگاه کتاب جهان است که سال هاست در زادگاه «گوته» برگزار 
می شــود. شــهری که در آن طبیعت و صنعت دوشــادوش هم جا گرفته اند و 
به هم آمیخته اند. گوته، یکی از چهار رکن جاودانه ادب اروپاســت و سه دیگر، 

دانته ایتالیایی،  هومر یونانی و شکسپیر انگلیسی است.
اما برای ما ایرانیان «گوته» چهره ای ماندگار دارد، چراکه وی شــیفته حافظ 
بود، «دیوان شــرقی» را به وی پیشــکش کرد و گفت: «ای حافظ آرزوی من آن 

است که مریدی از مریدان تو باشم».
وی فارسی و عربی آموخت، با قرآن آشنایی داشت و هم اکنون هم در خانه  
او دیوانی خطی از حافظ در پشــت شیشــه ای رخ می نماید و دل می رباید. در 
میانه شــهر، رود «ماین» به آرامی به ســوی «راین» می خرامد. نسیم خوش  و 
خنک خزان می وزد و درختان با رنگ های حنایی، طلایی و قهوه ای تصویرهایی 

جالب و جذاب می آفرینند.
امسال شصت ونهمین سال نمایشــگاه کتاب فرانکفورت بود. میهمان ویژه 
«فرانســه» بود و «آنگلا مرکل» میزبان امانوئل مکرون. «مکرون» در سخنرانی 
خویش، چندگونگی فرهنگ ها را ثروتی دانســت. مرکل از آزادی  بیان و اندیشه 
ســخن راند و نویسندگان را پلی از آگاهی خواند. سنت برگزاری نمایشگاه کتاب 
در فرانکفــورت به بیش از ۴۰۰ ســال پیش بازمی گردد و نخســتین فهرســت 

به جای مانده به سال ۱۵۶۴ نشر یافته است. 
اما در دوران نازی ها نمایشگاه تعطیل شد و در شهرها جشن کتاب سوزان و 
بگیروببند به راه افتاد. پس از جنگ به ســال ۱۹۴۹ نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
جانی تازه یافت و از خاکســتر جنگ چون ققنوســی پر گشــود، هم زمان با آغاز 
نمایشــگاه از ســال ۱۹۵۰ جایــزه صلح ناشــران آلمانی بر اهمیــت و ارج این 

میعادگاه افزود. این جایزه تاکنون به این برگزیدگان پیشکش شده است. 
هرمان هســه که بسیاري از آثارش با ترجمه رسا و روان رضا نجفی، مترجم 
فرهیخته مقیم آلمان به فارسی نشر یافته است و از آن پس به نویسندگان زیر: 

کارل یاسپرس، کالا کوفسکی، اکتاویو پاز، اورهان پاموک.
به ســال ۲۰۱۵، دو ســال پیش، جایزه صلح به یــک ایرانی تبار تعلق گرفت. 
محمدنویــد کرمانی که پدر و مــادرش در پی کودتای ننگین علیه حکومت ملی 
زنده یاد دکتر محمد مصدق از اصفهان به آلمان رفتند،  از آنجا که مهری عمیق به 
زنده یاد مهندس بازرگان داشتند، میزبان وی در سفرهایش به آلمان بودند. کرمانی 

دلبسته، اصفهان این شهر زیبای رؤیایی و این مهر در آثارش چهره می نماید.
«محمدنوید کرمانی» به ســال ۱۹۶۷ در شــهر «زیگن» زاده و بالیده شــد. 
از ۱۵ســالگی به نوشــتن در روزنامه های ملی و محلــی پرداخت. تحصیل در 
رشته های شرق شناسی، فلسفه و تئاتر را در کلن و قاهره پی گرفت. نوشته های 
وی در روزنامه های شــهره آلمــان و کتاب های وی خواننــدگان و هواخواهان 

فراوان یافت. 
دیدار تاریخی وی با آیت االله سیســتانی در نجف و اندیشــه های عمیق وی 

بازتابی جهانی داشت. 
بخت خوش هم ســخنی و گفت وگو با وی در آلمان سبب شد که به آگاهی 
ایرانیــان فرهیخته و فرزانه برســانم بــا رخصت وي شــاهکارش، کتاب زیبا و 
عمیقش «خدا زیباست» به زودی از سوی انتشارات  قلم ترجمه شده و رویاروی 

دل و دیده دوستدارانش جای خواهد گرفت.
چندی پیش نام وی در میان کاندیداهای ریاســت جمهوری آلمان از ســوی 

حزب سبزها به میان آمد. 
محمدنوید کرمانی در مراســم دریافت این جایزه که در کلیســای پاولوس 
فرانکفورت برگزار شد، ســخنرانی تاریخی پرشوری ایراد کرد.  در این سخنرانی 
چند بار تا آســتانه گریستن احساساتی  شــد. رسانه های آلمانی سخنرانی وی را 
«یک ســخنرانی بی نظیر و تحرک بخش» نامیدند. وی در این سخنرانی ماندنی 
گفت: «انســان  به رغم همه تردیدها، هرگز نباید اســلام و داعش را برابر بداند. 
هنگامی که به نام اســلام، عملیات تروریســتی انجام می شــود، زنان سنگسار 
می شــوند، بچه های مدرسه قتل  عام می شوند، وبلاگ نویس ها ربوده می شوند، 
در نوک جبهه این خود مسلمانان هستند که باید علیه دولت اسلامی «داعش» 
به پا خیزند. این جنگ اســلام علیه غرب نیست، بلکه اسلام بیشتر جنگی علیه 

خویش را به پیش می برد».
او در ســخنرانی پرشور و هیجانش به دفاع از مهاجران و پناهندگان بی پناه 
پرداخت و به چهره های استخوانی آنان اشاره کرد و خواست جهان میان اسلام 

و مسلمانان و بنیادگرایان تفاوت و تمایز بگذارد.
در پایان سخنرانی از حاضران خواست برایش کف نزنند بلکه برای قربانیان 

جنگ و خشونت و تروری که به نام اسلام رخ می دهد، دعا کنند.
 او از کسانی که به دعا اعتقاد ندارند نیز خواست در دل خود رهایی و نجات 

این قربانیان را آرزو کنند، زیرا او معتقد است میان دعا و آرزو، تفاوتی نیست.
انبــوه جمعیت به پا خاســتند، در ســکوتی مطلــق دعــا و آرزو کردند اما 
نتوانســتند از ابراز احساســات خودداری کنند و مدتی دراز برای او به شــور و 

شوق کف زدند. 

امسال جایزه صلح ناشــران آلمانی به «مارگارت اتوود»، نویسنده ۷۷ساله 
کانادایی به سبب دادگری و دادخواهی، تسامح و تساهل، رواداری و انسان گرایی 

در آثار و کتاب هایش به وی پیشکش شد.
سه شــنبه دهم اکتبر از رم به فرانکفورت رفتــم. در هواپیما در کنارم مردی 
بود که کتاب می خواند، از من پرســید کجایی هســتم؟ گفتم ایرانی. ایران را با 
کیارســتمی و فیلم هایش می شــناخت و با اعجاب و احترام از فیلم هایش یاد 
کرد. منتقد شــهیر ســینمایی بود. اهل لهستان. وقتی دانســت سال ها همکار 
و همــراه وی در کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان بوده ام، بیشــتر او 
پرسشــگر بود و من پاســخ گو... . از جهان بی مرز فرهنگ و هنر سخن می گفتیم 
و از نقــش هنرمندان و ادیبان در ویرانی دیوارها و ســاختن پل ها گپ می زدیم. 
ازآنجاکه وی هم میهن  پاپ پاک لهســتانی، پاپ ژان پل دوم بود و مســیحی ای 
معتقد، حال واحوال اهل کتاب را پرسید. گفتم در کشور ما کلیسا، کنیسه، معبد 

و مسجد در کنار هم جا دارند و در آبادان دیوار مسجد و کلیسا یکی است... . 
باری عصر سه شــنبه بــه نمایشــگاه رســیدم. در آســتانه درِ ورودی کارت 
مطبوعاتــی ام حاضر بود. گفتنی اســت که به محبت مدیر گرامی «شــرق» هر 
ســال مسئول مطبوعاتی ارشاد کارتی فراهم می کرد؛ اما امسال با لیت ولعل ها و 
امروز و فرداکردن ها از صدور این کارت خودداری کرد! اما چه غم که مســئولان 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت با آغوشــی باز و چهره ای گشاده به صدور این کارت 
اقدام کردند....! نه تنها برای من، که برای بیش از ۱۰ هزار نویسنده از سراسر جهان. 
به ســالن ایران رفتم که با رنگ فیروزه ای خوش می درخشید. «مروارید» از 
من خواسته بود که در ایام نمایشگاه کار غرفه اش را سامان دهم و چنین کردم.
- چهارشــنبه، یازدهــم اکتبر، نمایشــگاه آغاز به کار کرد، شــصت ونهمین 
نمایشــگاه، با شرکت بیش از ۱۱۰ کشور و هفت هزار ناشر. شب تلویزیون آلمان 

گفت که امسال ایران با دست هایی پر به نمایشگاه آمده است.

در غرفه ایران نزدیک به ۳۰ ناشر حضور داشتند، مدیر نمایشگاه ایران جناب 
مســعود شهرام نیا همراه دو بال و دو همکارش آقایان شاکری و عموشاهی به 
جد و جهد در کار بودند. محمود آموزگار، ریاســت اتحادیه ناشران به گشایش 
گره ها می پرداخت. در این نمایشــگاه آژانس های ادبی نقشی بسزا دارند، آنان 
پلی هســتند برای ناشــران ایران و جهان. در این میان نقش بــارز و ارجمند بانو 
لی لی حائری یزدی که سال هاســت به شــور و شوق در کار نشــر آثار ایرانی به 
دیگر زبان ها و دیگر زبان ها به ایرانی اســت، ســتودنی است. در غرفه کودکان 
و کتاب های کودکان که به کوشــش انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و بانو 
رؤیا مکتبی، نویســنده و پژوهشــگر ایرانی مقیم آلمان، برپا شــده بود، دیدار با 
نویسندگان ایرانی مغتنم بود، محمود برآبادی، محمدرضا شمس و دکتر بابک 
صابری  گرامی. روزی هم توفیق دیدار با دوســت دیرین مصطفی رحماندوست 
دست داد. در غرفه ایران نشست های فراوان بود؛ اما من توفیق یافتم که در سه 
نشست شرکت کنم. نشســتی در معرفی بانوان نویسنده ایرانی، نسیم مرعشی 
که با کتاب زیبایش «پاییز فصل آخر ســال  است» و ترجمه آن به دقت و همت 
پریســا نظری به ایتالیایی خوش درخشیده و بانو الهام فلاح برنده جایزه پروین 

اعتصامی و ضحی کاظمی، داستان نویس جوان پرتوان... . 
در این نشســت ها از من هم خواســتند که قصه ای بخوانم، بخشی از قصه 
«پرنــده و دیوار» را خواندم که اشــاراتی بود به دیوار برلیــن و قطعه ای از «راز 

قلعه را».
درخشــش بانوان ایرانی تنها در نمایشــگاه نبود. «فریبا وفی» امسال جایزه 
پرمخاطب تریــن نویســنده غیرآلمانی را برده بود. بنیاد ادبــی «لیت پروم» این 
جایزه را به خاطر رمان «ترلان» در مراســمی باشــکوه به او اهدا کرد. نشست 
دیگری در غرفه ایران برپا بود. به نشســت کتابخانه بین المللی مونیخ اشــاره 
می کنم؛ کتابخانه ای که سال هاســت در اندیشــه همدلــی و همکاری کودکان 
و نوجوانــان جهان اســت. گنجینه ای عظیــم از بهترین کتاب هــای کودکان و 

نوجوانان دنیا به زبان های گوناگون فراهم آورده است.
آقای «وبر»، مدیر این کتابخانه و بانو رؤیا مکتبی به شــرح کوشش های این 

بنیاد جهانی پرداختند. بنیادی که فروتنانه و بی ادعا، کارها می کند کارستان. 
در روز ملــی ایران فرصتی بود که به نقش کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانــان در گســترش کتاب و کتاب خوانــی بپردازم. در آنجــا گفتم: «ما همه 
فرزندان کانونیم، از کلانتری و کیارستمی تا احمدرضا احمدی و فرشید متقالی، از 

مربیان جوان آن روزهای کانون و هنرمندان نامی امروز ایران، علیزاده و درخشانی 
و محمدعلی بنی اســدی...». کانون نقشــی یگانه در جهان دارد. از آغاز تأسیس 
تاکنون بیش از سه هزار عنوان کتاب تولید کرده با رقم و شمارگانی شگفت بیش 
از ۸۲ میلیون نسخه. مراکز ثابت کتابخانه های کانون اکنون به ۷۹۰ مرکز می رسد 
و در هــر مرکز ۴۰ نوع فعالیــت فرهنگی صورت می گیرد. مراکــز فراگیری برای 

کودکان نابینا، ناشنوا، کم بینا و کم شنوا تأسیس شده. بیش از ۴۰ مرکز... . 
تعــداد مراکز ســیار شــهری و روســتایی بــه ۱۷۰ مرکز می رســد و تعداد 

کتابخانه های پستی بالغ بر ۵۶ مرکز است. 
هم اکنون تعداد اعضای ثابت مراکز فرهنگی ۴۳۵ هزارو ۲۸۷ نفر هستند. 

گفتم که در هر شــهر و روستای ایران مرغک کانون می خواند و اکنون پرواز 
این مرغک جهانی شده و کتاب هایش به بسیاری از زبان ها نشر یافته است. 

کانون از بدو تأســیس به «کپی رایت» متعهــد بود و حقوق معنوی و مادی 
ناشــران و پدیدآورندگان آثار را می پرداخت و اکنون نیز ناشران دیگر کشورها با 
شــور و شــوق به خرید حقوق کتاب های کانون اقدام می کنند. در غرفه کانون 
حضور دو بانوی گرامی ایرانی، بانوان ارکانی و رامین و همکار گرامی شان بهزاد 

چهارباشیان مشتاقان را با مهربانی رهنمون بود. 
ســه  روز اول نمایشگاه ویژه اهل نشر بود. ناشــران، ویراستاران، نویسندگان 

و مترجمان.
دو روز آخر درها به روی عموم گشوده بود، بلیت نمایشگاه ۷۰ یورو بود؛ اما 
دانش آموزان معاف بودند و در دو روز آخر با لباس هایی رنگین و صورتک هایی 
شبیه قهرمانان قصه ها، نمایشگاه را به شادی و زیبایی بیشتر می آراستند. در روز 

ملی ایران، از حاضران با غذاهای لذیذ ایرانی پذیرایی شد.
در روزهــای دیگر هم چای خوش طعم ایرانی، چای ترش و شــیرین، نقل و 
قهوه و کلوچه به راه بود... هنوز چهره مهربان و خندان حسین نجفی را به یاد 
دارم که با مهربانی و گشاده رویی میهمانان ایرانی و آلمانی را پذیرایی می کرد. 
همواره جناب موجانی با گشاده رویی و فرزانگی اهل  قلم را یاری می رساند 

و به کوشش هایی ممتاز و فرهنگ ساز در آلمان می پردازد.
در این فرصت ممتاز تا آنجا که توانستم، به غرفه ها سر زدم.

آقایان عسکری و متولی، مدیران کوشای «هوپا» را دیدم که در کار کتاب های 
کودکان و نوجوانان بودند. قراری در غرفه ناشــران ایتالیایی آثار جانی روداری، 
نویســنده نامی ایتالیایی داشــتیم برای نشــر آثــار وی و ایتالــو کالوینو و عقد 

قرارداد.... . 
چه نیک اســت و فرخنده که هویا مانند کانون متعهد به کپی رایت اســت. 
از یاد نمی برم که ناشــر شــاهکار اومبرتو اکو و کتاب یگانه اش «سه قصه» که 
به وسیله چکه نشر یافت و با اســتقبال فراوان هم میهنان مان روبه رو شد، چه 
مهربانانه شــرایط ما را پذیرفت، فیلم ها و فایل های رنگی را فرستاد و به اندک 

بهایی رخصت و رضایت داد.
همراه جناب عسکری به «گالیمار» ناشر شهیر فرانسوی رفتیم، چند قرارداد 
امضا شد و چند شاهکار نویسندگان بزرگ برای کودکان و نوجوانان پیگیری شد. 
در غرفه  فرانسه، دو چهره تصاویر و آثارشان به چشم می خورد که کتاب هایشان 

پرفروش بود و هر دو نام یاسمین داشتند. 
«یاســمینا رضــا»، بانویــی از تبــار ایرانــی، نویســنده، نمایش نامه نویس، 
رمان نویــس و فیلم نامه نویس زاده پاریس و موفق ترین نمایش نامه نویس دهه 

آخر قرن بیستم فرانسه.
«یاسمینا خضرا» زاده الجزایر و بالنده در فرانسه. رمان نویس شهره و برنده 

جوایز بی شمار جهانی.
بــه غرفه روســیه هــم ســری زدم. تصاویر چخــوف، پوشــکین، گوگول، 
داستایوفســکی و تورگنیف همراه با آثارشان در کنار نویســندگانی بنام بود که 
در روزگار استالین زندانی و نابود شدند، نویسندگانی مانند اخماتو وا، توستا یوا، 

بولگا کف، پاسترناک... . 
به یاد شعر حافظ افتادم: 

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

آلمــان هم که میزبــان بود. هرچند کــه آلمانی ها با کتــاب و کتاب خوانی 
آشنایند. در گوشه  وکنار شهرها مانند دیوار مهربانی ما، قفسه هایی ساخته اند پر 
از کتاب، هرکه می تواند کتاب بگذارد و هرکس می خواهد کتابی به رایگان ببرد 
و بخواند؛ اما نمایشگاه کتاب فرصتی بود برای دلدادگان کتاب، در غرفه ناشران 
آلمانی صف هایی طولانی و بی شــمار دیدم که ســاعت ها دوستداران کتاب در 

انتظار بودند تا نویسنده محبوبشان کتاب را به یادگار برایشان امضا کند.
ایــن گزارش را بــه پایان می برم، به امید شــرکت باشــکوه تر کشــور ما در 
هفتادمین نمایشــگاه کتاب فرانکفورت در آلمان که سال آینده برگزار می شود. 
امســال بیش از ۲۵۰ هزار نفر از سراســر جهان و آلمان به بازدید این نمایشگاه 

آمده بودند.
به امید آنکه جهانیان دریابند ما نیز مردمی هستیم جویای آگاهی و دلبسته 
آزادی، ما نیز مردمی هستیم که حرفی داریم برای گفتن و راهی برای پیمودن.

ادامه از صفحه 9

عبور از وهابیت
درعــوض بایــد تفکــرات امثــال 
ساموئل هانتینگتون، متفکر آمریکایی 
ضداســلام و صاحب نظریــه جنــگ 
تمدن هــا، در کنــار ســایر متفکــران 
غربی وارد کتاب های درســی می شد 
کمااینکــه برای نخســتین بــار مقرر 
شــد مفاهیــم جدیدی مثــل جامعه 
مدنــی، جهان گرایی و حقوق بشــر یا 
گفت وگوی تمدن ها در این برنامه های 
درســی آورده شــود. هرچه بود این 
شــیوه ها در کنار شــیوه های داخلی 
دیگر کمــک کرد تا از نقش روحانیون 
و نفــوذ نهادهای دینــی وهابیت در 
عربستان کاسته شود. اما نه تا آنجا که 
به قطع ارتباط با دولت منجر شــود؛ 
بدون اینکه جایــگاه اصلی روحانیون 
به عنوان طبقه حاکم یا شرکای قدرت 

از بین برود. 
آیا وهابیت افول می کند ؟

بن ســلمان،  پیش محمد  چندی 
ولیعهد عربســتان سعودی، در میان 
حاضــران  ممتــد  دســت زدن های 
اقتصادی «پیشــنهاد  در کنفرانــس 
ســرمایه گذاری برای آینــده» تعهد 
گسترده ای  اجتماعی  اصلاحات  کرد 
را در کشــورش ایجاد کند تا جامعه 
عربســتان را به جامعه ای «طبیعی، 
بــا تســامح و خــوب» تبدیــل کند. 
به مصائب کشورش در  بن ســلمان 
سال های گذشــته اشاره و  از سیطره 
«روش های سرســختانه بر جامعه» 
گلایه کرد. او یاد آور شــد اکنون زمان 
آن رســیده اســت تا «با ایــن افکار 
مقابلــه شــده و بلافاصله بــر آنها 
غلبــه کنیم». او گفت کشــورش به 
دنبال یک زندگی «طبیعی اســت که 
اسلام  تســامح  با  دین  بازتاب دهنده 
و عادت هــا و ســنت های خوب مان 
باشد. ما می خواهیم با جهان زندگی 
کنیم و در توسعه جهان و کشورمان 

مشارکت داشته باشیم» 
پیش از این نیز عربستان سعودی 
بود  شاهد یک سلســله تصمیماتی 
که نشــان می داد مقامات این کشور 
دارنــد از رویکردهای محافظه کارانه 
می گیرنــد. حق  فاصلــه  وهابیــت 
رانندگــی دادن بــه زنان یا کاســتن 
امربه معروف  هیئت هــای  قدرت  از 
و نهی ازمنکــر ازجملــه اینهــا بود. 
همان زمان اطلاعیه ای منتشــر شد 
که از تأسیس یک «مجتمع احادیت 
نبوی» حکایت داشــت. با این هدف 
که « احادیث نبوی غربال شــده و از 
احادیثی کــه به تروریســم یا قتل و 
کشــتار دعوت می کند خالی شود». 
کاری کــه متخصصــان آن را در حد 
انقلابی در اساس و پایه های وهابیت 
سلفی تلقی کردند، همان تفکری که 
از یــک قرن پیش تاکنون پادشــاهی 

عربستان بر آن استوار بوده است. 
با این همه بعید به نظر می رســد 
از  ســعودی  عربســتان  حکومــت 
سباســتین  بگیرد.  فاصله  وهابیــت 
زونسن، پژوهشــگر جمعیت آلمانی 
سیاســت خارجــی، می گویــد: «اگر 
حمایت هــای دینــی وهابیــت نبود 
خانواده حاکمان قادر به داشتن یک 
ســلطه سیاســی نبودند. این ائتلاف 
بین وهابیت و خاندان حاکم بود که 
چند دهه اســتمرار پیدا کرد. از این رو 
دشوار خواهد بود که خاندان حاکم 
بتواند  بــدون حمایــت روحانیــون 
قدرت سیاســی خــود را حفظ کند. 
طبعا هدف حذف وهابیت نیســت، 
بلکه اصلاح آن به شــکلی عمیق و 

ریشه ای است». 
این برنامه هــا تقریبا همان چیزی 
اســت کــه یوســف العتیبه، ســفیر 
امارات در واشــنگتن، بر زبان آورد و 
گفت: «امارات، عربستان، اردن، مصر 
برای خاورمیانه دولت های  و بحرین 
سکولار می خواهند». به عبارتی دیگر 
نظام سیاسی عربســتان سعودی در 
حال گذار به سوی سکولاریسم است. 
امــا این روند به کجا منتهی شــود و 
این گونــه اقدامــات به قطــع ارتباط 
مســتقیم و صریح بین خاندان حاکم 
و روحانیون وهابی منجر خواهد شد 
یا وهابیت را در این کشور به کالبدی 
بدون روح تبدیل خواهد کرد، معلوم 
نیســت. آنچــه معلوم اســت اینکه 
دوران جدیدی در عربســتان شــروع 
شــده اســت؛ دورانی که مــا در آن 
شاهد تحولی ریشه ای در ارتباط بین 
پادشــاهان و متحدان سنتی شان به 

ویژه روحانیون وهابی خواهیم بود. 
*منبع: الجزیره

کتاب ایران و مرغک کانون در آسمان آلمان

آلمان هم که میزبان بود. هرچند که آلمانی ها با کتاب و کتاب خوانی 
آشنایند. در گوشه  وکنار شهرها مانند دیوار مهربانی ما، قفسه هایی 

ساخته اند پر از کتاب، هرکه می تواند کتاب بگذارد و هرکس می خواهد 
کتابی به رایگان ببرد و بخواند؛ اما نمایشگاه کتاب فرصتی بود برای 

دلدادگان کتاب، در غرفه ناشران آلمانی صف هایی طولانی و بی شمار 
دیدم که ساعت ها دوستداران کتاب در انتظار بودند تا نویسنده 

محبوبشان کتاب را به یادگار برایشان امضا کند


